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دورۀ سوم، سال اولّ

شمارۀ یکم و دوم

بهار - تابستان  13۹5

در مجالس تفسیری فضل‌بن محب نیشابوری که از تألیفات 

قرن پنجم است تعدادی شعر کهن فارسی وجود دارد. دوستانم، 

محمد افشین‌وفایی و جواد بشری، این ابیات را تصحیح و 

که  رسید  نظرم  به  نکاتی  بیت  دربارۀ چند  کرده‌اند1.  منتشر 

عرض م‌یشود:

11 عاصــی. ای  تــو  کــرده‌ای  گنــه  نــه 

)ص28(  آدم  کـــرد  گــنــاه  هـــم  پــــدرت 

در مصراع اول، »نه« تصحیح قیاسی است و اصل »یا« است: 

یا گنه کرده‌ای تو ای عاصی... . به نظرم نیازی به عدول از ضبط 

نسخه و تصحیح قیاسی نیست. »یا« در این مصراع به معنی      

»اگر« است. با این معنا بیت معنای محصل و مضبوطی دارد. 

شواهدی از این معنا برای »یا« در لغت‌نامۀ دهخدا عرضه شده 

است. در مجالس فضل‌بن محب نیز نمونه های دیگری هست 

که »یا« در آنها به معنی »اگر« است.

داری زر  پایه‌هـــا  و  بلـــور  تخـــت  یـــا 

داری   آزر  ــش  ــق ن رنـــگ  بـــه  فـــرش  یـــا 

داری دلبـــر  و  نکوصـــورت  تـــرک  یـــا 

بــرداری )ص31(      آیــد زیــن همه دل  مــرگ  چــون 

می بینیم که »یا« در این ربایع به معنای »اگر« است: اگر تخت 

بلور و پایه‌ها زر داری... .     

گفتنی است که ربایع بالا در متن درست پس از ربایع  

 ساختار و حال‌وهوایی مشابه آن دارد:
ً
زیر آمده و کاملا

ــان داری ــم لقمـ ــم و حلـ ــت و علـ ــر حکمـ گـ

داری ســلــیــمــان  مــلــکــت  و  نــعــمــت  ــر   گـ

داری فرمـــان  بنـــد  ز  را  دیـــوان  گـــر 

)همانجا(...  داری  درمــان  چه  بگو  جان  کندن  با 

بنابر این همان ضبط نسخۀ اصل بهتر است حفظ شود:

عاصـــی ای  تـــو  کـــرده‌ای  گنـــه  یـــا 

آدم کــــــرد  ــاه  ــ ــن ــ گ هــــم  پـــــــدرت 

22 نکــو. کار  ببــود  زاری  بــه  هــم 

ــرم )ص28(  ــار خـ شــدو کـ ــه  ــوب ت بــه  هــم 

در پانوشت نوشته‌اند: 

در اصل چنین است و وزن درست نیست. شاید »شود« 

تصحیف »ببود« باشد )همانجا(. 

 
ً
ضبط نسخۀ اصل اشکالی ندارد و وزن نادرست نیست. اتفاقا

هیمن ضبط از نشانه‌های کهنگی متن است. طبق یک قاعدۀ 

کهن عروضی،  دال را در »شود« باید مشدد خواند.این قاعده 

در شعر قدما از رودکی تا دیگران سابقه دارد2. 

بنابراین ضبط نسخه اصل درست است:

نکـــو کار  ببـــود  زاری  بـــه  هـــم 

ــار خـــرم  ــ  کـ
ّدو
ــ ــ ــه شـ ــوبـ ــه تـ ــ ــم ب ــ ه

این قاعده در مصراع دیگری از اشعار مجالس فضل‌بن محب 

نیز به کار رفته است: یارب یارب من رخ دیناری... )ص33(. 

دوستان دربارۀ ضبط این مصراع نوشته‌اند: 

به نظر م‌یرسد در اصل کلمه‌ای افتاده یا تصحیفی روی داده 

باشد. شاید: یا رب یا رب من ]این[ رخ دیناری. 

به نظرم با توجه به همان قاعدۀ کهن ذکرشده، اگر »ن« را در 
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»من« مشدد بخوانیم وزن این مصراع از اوزان متداول ربایع 

خواهد بود:

 رخ دیداری )= مفعولن مفعول مفایعلن فع(
ّنم
یا رب یا رب 

شاید هم »ب« در »رب« مشدد باشد: 

یا رب یا ربّ من رخ دیداری )= مفعولن فالاعت مفعولن فع(

وزن مزبور از اوزان بیست‌وچهارگانۀ معروف ربایع نیست، 
اما به‌تصریح شمس قیس »وزن دوبیتی ]= ربایع[ است«1

33 تــو. داری  مــه  چــو  مــرا  دل  نــور  از 

تو داری  نـــظـــاره‌گـــه  ــرا  ــ م ــرّ  ــ س ــن  ــ وی

تـــو داری  گنـــه  یـــا  عزیـــز  عبـــد  یـــا 

)ص29(   ].....[ یــکــی  چــنــو  ــه  ک ــد  ــای ش

نوشته‌اند:

در نسخه جای چند کلمه سفید است که محتمل است »یکی 

نگه داری تو« بوده باشد.

در متن، ربایع فوق پس از عبارت »ان تجتنبوا کبائر ما تنهون 

عنه« آمده است که بخشی از کریمۀ »ان تجتنبوا کبائر ما تنهون 

 کریما« )نساء، 31( 
ً
ر عنکم سیئاتکم و ندخلکم مدخلا

ّ
عنه نکف

است. آیه بشارت مد‌یهد که اگر از کبائر اجتناب شود سیئات 

پوشانده م‌یشود و بندۀ گنه‌کار را به مقامی و منزلگاهی کریم و 

بزرگوار وارد م‌یسازند. ربایع ما نحن فیه بلافاصله در تأیید و 

تفسیر این آیه نقل شده است.این مفهوم امیدبخش به شکل‌های 

مختلف در چند شعر دیگر هم آمده است )ص27، شعر شمارۀ 7؛ 

دربارۀ  بیت 3(.  ص29، شعر شمارۀ 13؛ ص39، شعر شمارۀ 48، 

مصراع دوم گفتنی است:

لاف. عزیز از اسماء الهی است: آیا که خود آن عزیز و جبار ــ

کراست... )ص39(.

ب. »یا« در »یا گنه داری تو« به معنای »اگر« است.ــ

ج. حدس م‌یزنم که کلمۀ نوشته‌نشده در آخر مصراع ــ

ه« )= الاه( باشد. در نتیجه بیت دوم چنین م‌یشود:
َ
چهارم »الِ

تـــو داری  گنـــه  یـــا  عزیـــز  عبـــدِ  یـــا 

تــو[ داری  ــه  ــ ـ
َ
]الِ یــکــی  چــنــو  ــه  ک ــد  ــای ش

ای بندۀ خدای عزیز اگر گناه‌کاری، مهم نیست )= شاید( زیرا 

خدایی چون او داری ]که گنه ببخشد و بر عاصیان ببخشاید[.

به این دو بیت  هم توجه کنید:

بیـــش ســـتارگان  از  مـــن  جـــرم  گـــر 

دارم  مـــــاه  ــو  ــ چ دل  ــه  ــ ک شـــایـــد 

چندیـــن خوریـــم  چـــرا  انـــدوه 

)ص27(  دارم  الـــه  ــی  ــک ی تـــو  چـــون  تـــا 

44 بــه مصــر زنــی بــه یوســف انــدر نگریــد.

ــت برید ــرم، دسـ ــ‌یبـ ــج مـ ــرن گــفــتــا کــه ت

بنگـــر کـــه ز یوســـف بـــه زلیخـــا چـــه رســـید

)ص29(  بــدریــد  زلیخا  آن  یوسف  پیراهن 

دربارۀ ضبط مصراع سوم، در پانوشت نوشته‌اند: 

شاید صورت صحیح اینگونه باشد: »بنگر که به یوسف ز 

زلیخا چه رسید«.

به نظرم همان ضبط نسخۀ اصل درست است.ابتدا ببینیم این 

دوبیت در چه بافتی قرار دارد: 

نکته: هیچ کس از مؤمنان از دنیا بیرون نشود تا کلام حق 

تا  ندهد  جان  عارف  هیچ  گوید:  بسطامی  بویزید  نشنود. 

خداوند خود را نه بیند تا سکرات مرگ بر وی سهل گردد. 

نکته: زنان مصر در مشاهدت یوسف دست هیم بریدند و 

از جمال یوسف از دست بریدن خبر نه ]...[ چه گویی اگر 

جلال و جمال حق بر جای او اوفتد همه آفاق کشف شود 

اندر جنب کشف حق چه عجب اگر جان بدهد و از آفت و 

سکرات خبر ندارد. به مصر زنی به... الخ )همان، 55(.

سخن از یکسان نبودن مقام »مؤمن« و »عارف« است؛ مؤمن 

کلام حق را م‌یشنود و م‌یمیرد و عارف جمال حق را م‌یبیند 

و جان م‌یسپرد. هیمن سخن را در تمثیل قصۀ یوسف و زلیخا 

بیان کرده است. زنان مصر )در اینجا معادل »مؤمن«( لحظات 

کوتاهی یوسف را دیدند و دستشان را بریدند. اکنون بنگرید 

که به زلیخا )در اینجا معادل » عارف«( که سال‌ها کارش با دیدار 

یوسف افتاده بود، از عشق یوسف چه رسید؟! آنقدر ب‌‌یتاب 

شد که از پردۀ عصمت برون آمد و پیراهن یوسف را درید و 

رسوای عشق شد.

2. شمس الدین محمدبن قیس الرازی )ب‌یتا(. المعجم فی معاییر اشعار العجم. به 
کوشش محمد قزوینی، با مقابلۀ محمدتقی مدرس رضوی. تهران: کتابفروشی 

تهران، ص146-145.


